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چكيده
سـب برتـرين جايگـاه جهـاني و تحقـق           المللـي هـدف ك     بين ةتمامي بازيگران در صحن   

دهنـد  در اين چارچوب آنان تلاش را بر اين قرار مي    . كنندترين منافع را دنبال مي    فزون

هـاي اخلاقـي خـواه در    بـه همـين دليـل ارزش     . هاي خود بهره ببرنـد    كه از تمام دارايي   

بـا توجـه بـه ايـن    . گيـرد ت آسماني و خواه در كسوت مدني مورد توجـه قـرار مـي         أهي

شود و كشورهاي  نميروروبهالملل نقض نظم ضرورتاً با تنبيه  بينةواقعيت كه در صحن

 بـراي  بيشـتري الملـل امكـان    سازمانهاي بينتسلط بربزرگ به لحاظ حجم توانمندي و     

هاي اخلاقي بـا منـافع خـود دارنـد، بايـد درك كـرد كـه          مشروعيت بخشيدن به ارزش   

ي بـزرگ هـر زمـان مناسـب تشـخيص دهنـد از       كشورها. اخلاق ويژگي موقعيتي دارد   

كننـد و هـر   مباحث اخلاقي مانند حقوق بشر، برابري انسانها و نفي تجاوز صـحبت مـي          

بنابراين . كنندها را نقض ميزمان آن را برخلاف منافع خود بدانند به راحتي اين ارزش      

يگران بخش رفتارهاي بـاز هاي اخلاقي از اركان اساسي حيات پرواضح است كه ارزش   

كشورها با توجه به واقعيات و شرايط در داخل و .  بلكه جايگاه آن موقعيتي استيستن

 طباطبايي دانشيار دانشگاه علامه.1
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ي ملي مورد اسـتفاده  ادخانهگيرند كه اين توانمندي را از زرم مييخارج است كه تصم  

 مـورد   ،كننده اسـت  هاي اخلاقي تسهيل  اگر تشخيص بر اين باشد كه ارزش      . قرار دهند 

هـاي   ارزش ةكـه نظـر بـر ايـن باشـد كـه مقول ـ            يرد و در صورتي   گبرداري قرار مي  بهره

 بـه   ،سـازد اخلاقي در صورت توجه، دستيابي به خواستها را پرهزينه و يا غيرممكن مـي             

.شودحاشيه رانده مي

هاي اخلاقي، نظـم ليبـرال، نظـم         ملي، هنجارها، ارزش   يهادارايي:هاي اساسي هواژ

اخلاقي

مقدمه
.اسـت م  نظاةنيازمند چرايي تعامل بازيگران در گستر     به ضرورت، الملل  درك روابط بين  
بـه نيازهـاي خـود    سـو بايـد   از يك،بازيگران چه ماهيتي منظور كنيم   براي  جدا از اينكه    

از سوي ديگر معطوف به اين نكتـه نيـز    توجه كنند و در مسير تحقق آنان گام بردارند و         
هـاي مـورد    لفهؤ بلكه در رابطه با م     ،يردگ شكل نمي  هستند كه دستيابي به اهداف در خلأ      

در چارچوب ايـن منطـق      .گرددپذير مي اندازها امكان  حيات چشم  ،توجه ديگر بازيگران  
المللي در مسير توفيق نايل شدن بـه خواستهاسـت كـه ايـن          بين ةتنيدگي بازيگران صحن  

 از  امينكـد كننـده    تعيـين  عوامـل از بين   ثر هستند و  ؤ چه عواملي م   :شودال مطرح مي  ؤس
الملل،مطرح در روابط بين   يكي از عناصر  .تر برخوردار هستند  ارجحيت فزاينده اعتبار و 

در .هاي اخلاقي در شكل دادن بـه ماهيـت تعامـل بـازيگران اسـت              ايدهنقش مباحث و  
 بـراي اخـلاق     دبايجدل بوده است كه چه جايگاهي       طول تاريخ اين نكته مورد بحث و      

.ل شديتصميمات آنان قادر عملكرد بازيگران و
از ارسـطو   .ح بوده اسـت   رقبل از ميلاد اين موضوع تا به امروز مط        سال  2400از
در نهايـت شـولر   در  شـهرهاي ايتاليـا و    شهرهاي يونان تا ماكيـاولي در دولـت       در دولت 

در قلمـرو تعـاملات     چه نقشـي    خصوص اينكه اخلاق     جهاني در  ةشهرهاي دهكد كلان
سـو سـوق    نگاه تـاريخي مـا را بـه ايـن         .يفا كند اظهارنظر شده است    بين بازيگري بايد ا   

ة بـراي رقـم زدن كيفيـت رفتـار در صـحن           شمولجهانگاه مبناي   دهد كه اخلاق هيچ   مي
 ايـن  منـد نظـام درك .بخش غايي تصـميمات راهبـردي نبـوده اسـت    المللي و حيات  بين

بنيـان و   زشـي هسـتند كـه       ات غيرار ظ ـملاحقاعدتاً كه   كند مي واقعيت را به وضوح بيان    
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گيري هـم ايـن را بـه     تحليل تصميم سازند،ها را مشخص مي   جهتگيريچارچوب اصلي   
يـا اينكـه در چـه       آورد كه بازيگران جدا از اينكه در چـه مقطعـي و           خوبي به صحنه مي   

 بلكـه   ،اندسياست خارجي بهينه را معيار عملكرد قرار نداده       اند،جغرافيايي حضور داشته  
.ها هميشه مطرح بوده استزمان و توانمنديه لحاظ محدوديت منابع،بسندگي ب
الملـل و   روابط بين  ةدر نظر گرفتن اين نكات در بهترين شكل ممكن در صحن          با

اخلاق نقش موقعيتي در شكل دادن بـه ماهيـت تعـاملات           ها،ترين ارزيابي در خوشبينانه 
م نظـا  در   بـزرگ غيركشورهاي  .دكنست خارجي بازي مي   هاي سيا مشيالمللي و خط  بين
 خود بهتر است كه به هر شكل ممكـن اجـازه ندهنـد روابـط     منافعالملل براي حفظ  بين
كشورهاي بزرگ كه از قدرت برتر برخوردار هستند        ا  زير،الملل هويت اخلاقي بيابد   بين

هـاي  بـه تحميـل خواسـتها و ارزش       ) مبتني بر اخلاق مدني   ( اخلاقي   يهاحدر پناه توجي  
كه اخـلاق جايگـاه مـوقعيتي دارد از اثرگـذاري           تا زماني . د بر آنها خواهند پرداخت    خو

.شمول برخوردار نخواهد شدطبيعي و جهان

الملل بينةبخش دارايي در صحنمنابع حيات
بـدون در   هاي مادي، است كه بازيگران بدون توجه به ظرفيت      انكار نشدني   اين واقعيت   

گيـري سياسـتها خواهـان ايـن         شـكل  چگونگياعتنا به   بينظر گرفتن تمايزات ارزشي و      
 اول تثبيـت و در      ة جهـاني در درج ـ    ةهستند كه جايگـاه و موقعيـت خـود را در صـحن            

آن را در برابـر  (Gaddis, 1988)»صـلح طـولاني  «در دوران .صورت امكان ارتقا دهنـد 
.آن بـوديم شـاهد (Aron, 1954)»قرن جنگ تمـام عيـار  «طور كه در عصر يافتيم همان

ثيرگذار راههاي متفاوتي را براي     أهاي ت لفهؤالبته پرواضح است كه بازيگران با توجه به م        
 صـلح كـه در   ةدر منطق ـ؛(Doyle, 1995)گيرنـد هاي خـود در نظـر مـي   تحقق خواسته

 كشورهاي معتقد بـه اهميـت خصوصـيات داخلـي در شـكل دادن بـه حجـم                   ةبرگيرند
كيـد كمتـري بـه نقـش        أ منازعه كـه بـازيگران ت      ةدر منطق المللي است و    ثيرگذاري بين أت

يم كـه   شـو به ضـرورت متوجـه مـي      المللي دارند،  حيات مدني در اقتدار بين     ةكنندتعيين
معتبـر هـاي يكسـان و   لفـه ؤها براساس يـك مجموعـه از م       مشيخط و سياستهارفتارها،

 ـ با وجود اينكه بازيگران بدون اسـتثناء تح ـ       .يابندهمسنگ قوام نمي   ثير دو دسـته از  أت ت
گروهـي از واقعيـات ماهيـت       ،يسـت ثيرپذيري آنـان يكسـان ن     أ اما ت  ،واقعيات قرار دارند  
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كه گروهـي ديگـر      در حالي  ،گيرنداجتماعي دارند كه در بطن حيات اجتماعي شكل مي        
 بـين جهـان     بايـد به همين روي    . ما هستند و ماهيت طبيعي دارند      تسلطاساساً خارج از    
ثيرپـذيري  أدر عـين اينكـه ت  .(Brown, 2001)ن طبيعي تمايز قايل شـد اجتماعي و جها

بـازيگران در   .نديسـت انـدازه هـم برخـوردار ن      ثيرگذاري يكسان و هم   أند از ت  دارهمسان ن 
هـاي اميـال خـود    انـدازه در طلب جايگـاهي در حـد و  الملل كه اساساً   روابط بين  ةحيط

آنچـه موقعيـت را در تعـاملات    .كننـد ه مي استفاددر اختيارهاي  تمامي دارايي  از ،هستند
همـة   كه چـرا     استرواضح  نابراين پ ب.هاستييتنوع و حجم دارا   ميزان،؛دهدحيات مي 

.هـا دنبـال كننـد     ييكشورها درصدد هستند كه سياست حداكثري را در رابطه با اين دارا           
گيري بعـدي جلـو   از يك فهم تك   آنيم تا   اينجا صحبت از قدرت نيست چرا كه خواهان         

اي بـه   يك نگاه چند لايـه     ةكنيم كه در برگيرند   دارايي را مطرح مي   مفهوم  رواز اين .كنيم
هـاي مطـرح روابـط      نظريـه در تمـامي    .استتوانمندي  بخش  هاي حيات لفهؤمعناصر و 

ها ييترين دارا كه بازيگران فزون  اجماع نظر كلي وجود دارد    فرض  اين پيش بر  الملل  بين
 در كنـار   كننـد تأكيـد مـي   ر طبيعت غيرقابل تغيير انسان      بگرايان كه   اقعكنند و را طلب مي  

 تـلاش بـراي     هسـتند گرايان ساختاري كه اهميت فراوان براي تحليـل كـلان قايـل             واقع
شـدت  المللي را بـه    چرا كه ماهيت حيات بين     ،دانندناپذير مي ها را اجتناب  ييانباشت دارا 

كـه ديگـري بـر       دارد در حـالي    كردكيد بر كـار   أيكي ت .كنندهرج و مرج محور تلقي مي     
مـا  «.يابنـد هـا اولويـت مـي   يي ـدو انباشـت دارا چند كه در هـر    هر ،كندساختار اتكا مي  

گيرنـده بـر    رو هستيم كه تا چه حد يك فـرد تصـميم          ههمچنان با اين معماي عملي روب     
 قبيـل    غيرشخصـي از   عواملثيرگذار است و تا چه حد       أمدهاي سياسي ت  اشكل گرفتن پي  

» اقـدامات هسـتند    ةكننـد هاي حكـومتي تعيـين    منظاها و ايدئولوژيهاي تاريخي، جنبش
(Snyder, 1962:7).هـاي  دانند در كنار ليبـرال ها كه طبيعت انسان را تغييرپذير ميليبرال

 ـكننـد نيـاز بـه انباشـت دارا        نهادگرا كه اهميت قدرت نظامي را كتمان نمي        هـا بـراي    يي
شـدت  بـه چنـد كـه     هر،دانندرا مهم مي  اه و موقعيت مورد نظر بازيگر       دستيابي به جايگ  
هاي مرتبط  از پديده كه كدام يك    كند  كارگزار در تحليل نهايي تعيين مي     «اعتقاد دارند كه  

.(Hudson, 2002:4)»اهميت دارد
گرايي و ليبراليسم    متمايز از واقع   انضباطعنوان يك   تحليل سياست خارجي كه به    

كيـد  أ بـا ت استنظر كثيري مطرح المللي بازيگران از نقطه  درك عملكرد بين  ابي و در ارزي 
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 اهميـت فـراوان بـراي دسـتيابي بـه جايگـاه و              ،شناختي چرايي تصميمات   روان ةبر جنب 
گيرنـده   تصـميم از سـوي  تعريف شرايط   .تر در نزد بازيگران قايل است     موقعيت مطلوب 

بـا در نظـر گـرفتن ايـن واقعيـت كـه             .ستبخش رفتارها در هرم ساختار سياسي حيات    
 داخلـي هسـتند    ةگيرندگان خواهان افـزايش اعتبـار و موقعيـت خـود در صـحن             تصميم

در قلمـرو   را   تـا جايگـاه و موقعيـت كشـور           كننـد فـراوان مـي   پرواضح است كه تلاش     
طور مستقيم باعـث تقويـت موقعيـت داخلـي آنـان         ه كه اين خود ب    دهندالمللي ارتقا   بين
 اول  ة سياست خارجي در وهل    ةگيرندگان در حيط  گرفتن اينكه تصميم  با در نظر  .شودمي

 پس طبيعي است كـه  ،يا تقويت موقعيت خود در ساختار قدرت هستند      خواهان حفظ و  
هاي شناختي سياست خـارجي  نظريه.شناختي چرايي تصميمات بشود توجه به بعد روان   

هسـتند حيـات عينـي   ها هستند و فاقد     ايدهمبتني بر اين نكته است كه منافع برخاسته از          
(Wendt, 1999: 134).

ة به چرايي عملكرد بـازيگران در صـحن        نظريةبنابراين جدا از اينكه از چه زاوي      
الزامـات  له مشهود است كه با توجـه بـه تجـارب تـاريخي،            أالمللي بپردازيم اين مس   بين

بي به يك جايگاه رفيع با      در راستاي دستيا   كشورها   هاي شخصيتي، ضرورتساختاري و 
يت ؤها در دو حيطه قابل ر     ييدارا.ندكنتلاش مي هاي در اختيار    يياستفاده از تمامي دارا   

كـه موقعيـت    كنـد    بازيگر تـلاش     ممكن است .الملليقلمرو بين  داخلي و  ةحيط:هستند
وري از منـابعي كـه      كارآمـدتر اهـداف از طريـق بهـره        تر و هزينهخود را براي تحقق كم    

سـازمانهاي  الحـاق بـه نهادهـا و   .دهـد ارتقـا دهـد    جهاني در برابـر او قـرار مـي     ةصحن
 ـ   را  المللي اين امكان    بين آورد كـه بـا اسـتفاده از امكانـات و         وجـود مـي   هبراي بـازيگر ب

. اختيار اوست به تقويت موضع و جايگاه خود بپـردازد          ة كه خارج از حوز    ييهاموقعيت
تـر  آسانفتا از طريق آنها دستيابي به اهدا      ي فرصت هستند  هااين نهادها در واقع پنجره    

جهتگيـري آنهـا بازتـاب    گيرنـد و با در نظر گرفتن اينكه نهادهايي كـه شـكل مـي     .شود
بـازيگران مطـرح و     يابند چـون  نهادها حيات مي  چگونگي قدرت در سطح جهان است،     

پـذيرتر  هـا را امكـان    اسـته رساند كه نهادها امكان تحقق خو      را به اين نتيجه مي     تأثيرگذار
هايي قلمداد كرد كـه در آن روابـط قـدرت           صحنه«به همين روي بايد نهادها را       كند،مي

:Evans & Wilson, 1992)»دهندخود را نشان مي گيرنـد   پس نهادها شـكل مـي  .(330
تري از توانمنـدي برخـوردار      المللي از حجم وسيع    بين ةبازيگران برتر كه در صحن    چون
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الحاق به اين نهادها هـر     .تري نايل شوند  اين طريق به نفوذ گسترده     از خواهندميهستند
 امـا در عـين حـال ظرفيـت بـازيگران            ،سس آن است  ؤچند كه به نفع بازيگران بزرگ م      

كند كه بـه     مي ايجاديدهد و در كنار آن ظرفيت      افزايش مي  ،شوندديگري را كه ملحق مي    
تمـامي  . نيـز دسترسـي پيـدا شـود       ديگـر كشـورهاي   هـاي    توانمنـدي  ةدهندمنابع حيات 

 رابطه با افزايش حجـم توانمنـدي خـود بهـره            ربازيگران حاضر در يك نهاد از الحاق د       
 نهـاد   هـر در  .منـدي بـه يـك ميـزان نباشـد         چند كه ممكن است ميزان بهره      هر ،برندمي
 ـ    نشـدن   برند كـه در صـورت الحـاق         تمامي طرفها منفعت مي   ...« دسـت  همحققـاً آن را ب

المللي نوعي از دارايـي اسـت   الحاق به نهادهاي بين.(Milner, 1992: 468)»آورندنمي
فقـط شوند كـه    رو نهادها دارايي محسوب مي    از اين .كه در اختيار تمامي بازيگران است     

.يابـد جهاني بازيگر افزايش مـي    اي و جايگاه منطقه به ضرورت صرف الحاق موقعيت و     
ها و نوع قـدرت هنجـاري و   حجم توانمندي ه نوع نهاد،  بموقعيت   و  جايگاه يالبته ارتقا 
هـايي  نظريـه حتي در   .دارندبستگي نهادها   ةدهنداقتصادي قدرتهاي برتر حيات   نظامي و 

 محسـوب  (Lipson, 1984: 2)خود متكي حـداكثرگرا محور،منفعتهم كه بازيگر خود
» همكـاري مشـوق . ...«چارچوبهـايي كـه   عنـوان  ا نهادها بـه بها  با تحليل ليبرال ،شودمي

(Robert, 1984: 67)از بطـن ايـن نـوع از همكـاري     .شده استنست مخالفتي جدي ا
دارايـي  .المللي آن دسترسي بيابنـد شوند به دارايي از نوع بين    است كه كشورها موفق مي    

 ـ       و المللصحنة بين المللي منجر به افزايش قدرت مانور در        بين درت اتصـال بـه منـابع ق
.شودفراملي مي

سـت كـه ماهيـت آنهـا        هالمللي كيفيت ديگري از دارايي      هاي بين ييدر كنار دارا  
بخـش ديگـر   بخشي از آنها هنجـاري و ؛هاي داخلي دو نوع هستند    ييدارا.داخلي است 
در بعضـي از  .اي متفاوت است البته ميزان اين دو نوع دارايي در هر جامعه       ،مادي هستند 

ةدر جـوامعي كـه در حـوز     .بـرعكس برجسته اسـت و   تر و اري فزاينده جوامع بعد هنج  
 چـرا كـه ايـن       ،هاي هنجاري از برجستگي فراوان برخـوردار اسـت        ييصلح هستند دارا  

شـدت  خاسـت بـه   تفنـگ برمـي  ةاعتقاد وجود دارد كه قدرت برخلاف گذشته كه از لول         
هاي مادي  يينا نيست كه دارا   البته اين بدان مع   .اعتبار هنجاري است  ها و ثر از ظرفيت  أمت

يابنـد كـه كالاهـاي      مشروعيت مـي  اي اعتبار و   چرا كه هنجارهاي جامعه    ،اهميت ندارند 
در .اين دو دارايي در هـم تنيـده هسـتند         .مند از كيفيت بالا وجود داشته باشد      مادي بهره 
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ي آن  امنيت ـمدهاي رفـاهي و   اهاي مادي در سطح جامعه گسترده و پي       ييراااي كه د  جامعه
در رابطـه بـا   .بالا برخوردار هستند محققاً هنجارها از مشروعيت فزاينده و    ،مثبت هستند 

ست كه در چارچوب درك تـوپ بيليـاردي از جهـان            هكيد  أالمللي اين ت  هاي بين ييدارا
تواند ديگر   بر روي ميز هر زمان و هر وقت كه بخواهد مي           ]كشور[بزرگترين توپ   ... كه

هـايي كـه   الحاق به سـازمان ،(Daalder & Lindsay, 2003: 45)ها را حركت دهدتوپ
در .شـود موقعيـت جهـاني مـي      جايگـاه و   ي باعث ارتقا  ،باني آن هستند  قدرتهاي بزرگ 

هـاي   اينكه تكيـه بـر ظرفيـت   دليلهاي داخلي است به     ييكه وقتي صحبت از دارا    حالي
 ـ ست نه تنها استقلال عمل فراوان بومي ا  سـود  وري و بلكـه بهـره  ،آيـد وجـود مـي  هتـر ب
گونه هزينه در راسـتاي تقسـيم منـافع بـا           يابد چون هيچ  تر براي بازيگر حيات مي    فراوان

.المللي وجود نداردبازيگران بين
د بستگي مستقيم به شرايط زمـاني،    يابميها اولويت   يياينكه كدام يك از اين دارا     

دسـتاوردها  .در گستره گيتـي دارد    بندي قدرت   چينهنقش بازيگر و  اي،ويژگيهاي منطقه 
.هنجـاري هسـتند   هاي مادي و  ييرااكيفيت و ماهيت د   كاملاً وابسته به     داخلي   ةدر حيط 

تناسب با اندازه و وزن دولتهـاي       «المللي و در رابطه با همكاري        بين ةدستاوردها در حيط  
 انتخـاب  يـي كلـي آن نـوع دارايـي   طـور هب(Sindal, 1991: 715)»دارد]نهادها[درگير

هـاي در   بازيگران با توجه به ظرفيت    .كننده براي تحقق خواستها باشد    شود كه تسهيل  مي
تـر   فـزون  برداريرسند كه بهره   مي نتيجه به اين     بومي ةدر صحن المللي و اختيار در قلمرو بين   

 شـكل   نـوع تصـميم در خـلأ      .تـر اسـت   ها در چه محيطي كارآمدتر و مطلوب      ييراااز د 
.يابندهنجاري در سطوح مختلف حيات مي     كه در رابطه با واقعيات مادي و       بل ،گيردنمي

هاي داخلي يـا خـارجي      ييگيرندگان در خصوص اينكه به دارا     باورهاي تصميم اعتقاد و 
طـور همزمـان مـورد اسـتفاده     هكيدهاي مختلف بأدو را البته با ت   توجه كند و يا اينكه هر     

 باورهـاي   اعتقـادات و  «.اعتقادي و سـاختاري دارد    قرار دهد بستگي مستقيم به چارچوبهاي       
پس .(Boekle, Rittberger & Wagner, 2001: 108)»نددارهاي اجتماعي فردي ريشه

 ـ  انتخاب بازيگر با توجه اينكه تصميم  ثر از مبـاني اعتقـادي و   أگيرندگان افـراد هسـتند مت
.ستباورها

 ـ  بازيگران بدون توجه به خواست و ميل خ       از سوي ديگر   ثير ماهيـت   أود تحت ت
 ـ  پس بايـد گفـت كـه باورهـا و         .الملل هستند م بين نظاساختار    ارادي و  ةاعتقـادات جنب
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 ـ انتخابي دارند در حالي   پـس از  .ثير الزامـي دارد أكه ساختار اساساً ماهيت جبرگونـه و ت
سو بايد گفت كه در سياستگذاري و اينكه كدام دارايي و كـدامين سـطح مطلـوب و                 يك

كننده هستند قـدرت صـرفاً مهـم         با توجه به اينكه باورها و اعتقادات تعيين        ،بسنده است 
اعتبـار  گيرندگان از قدرت اسـت كـه از اهميـت و          تصور تصميم  بلكه ارزيابي و   ،نيست

قـدرت كـاملاً   توانمنـدي و در اين تصـوير، .(Wohlforth, 1994: 96)برخوردار است
از سـوي  .گيرنـدگان اسـت  تصورات تصميمشود كه متكي به صورت متني ارزيابي مي هب

هـا جلـب شـود    يي ـديگر تصميمات در خصوص اينكه توجه به سوي كدام جنبه از دارا  
برخلاف ارزيابي  .شودمحور مي هاي كلان يابد و معطوف به ارزيابي    ماهيت ساختاري مي  

متني كه براساس تعريف موقعيت است در تحليل ساختاري توجه بـه الگوهـاي توزيـع                
 كـه بـازيگران آنهـا را تجربـه     يمدها و نتـايج  ات معطوف است كه اعتقاد دارد كه پي       قدر
اين بدان معناسـت  .(Waltz, 1993)الملل استم بيننظاكنند برخاسته از الزامات ساختار مي

 و  اهـداف  سـازي و ارزيـابي    پيـاده مشـي، طراحـي خـط   اسـتراتژي، منافع ملـي،  كه اهداف، 
.(Waltz, 1969: 126)ثر از ناامني و هرج و مـرج اسـت  أفضاهاي عملياتي به وضوح مت

موقعيـت جغرافيـايي و منـابع،   بازيگران بدون توجـه بـه وزن،     اين نكته اهميت دارد كه      
اجتمـاعي همگـي درصـدد ايـن       ـهـاي فرهنگـي  لفهؤكيفيت ساختار قدرت سياسي و م

سـانند كـه   هستند كه جايگاه و موقعيت خود را در سطح منطقه و جهاني بـه سـطحي بر        
بدون توجـه بـه اينكـه       .وجود آورد هترين بسته را براي تحقق اهداف و خواستها ب        بسنده
باشـيم كـه بقـا    داشـته   باشيم كه هدف نهايي بازيگران امنيت است و يا اينكه باور    معتقد

 دهـيم كـه بـازيگران درصـدد     تعمـيم ايي آنان است و يا اينكـه ايـن نظـر را     نهخواست  
 ايــن انكارناپــذير اســت كــه تمــامي بــازيگران بــدون  .تندمشــاركت بــراي صــلح هســ

خواهان جايگاه و موقعيتي هستند كه غناي رواني و ظرفيتهاي مـادي بـراي آنـان                استثناء
آيـد كـه اسـتفاده از چـه نـوع دارايـي بـه نحـو                 حال اين نكته پـيش مـي      .كندفراهم مي 

.كندتري دسترسي به جايگاه مورد نظر را فراهم ميبسنده

الملل روابط بينةگانهاي سهستون:صلحامنيت وت،قدر
گيرندگان هميشه اين نكته مورد توجـه بـوده اسـت           تاريخ براي تمامي تصميم    ةدر گستر 
ترين مسير و كارآمـدترين     هزينهكمترين فرصت،  كدام بسنده  ،هاي در اختيار  ييكه از دارا  
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 ـ ميـز آچارچوب را براي دستيابي به جايگاه و اعتبار افتخار         در طـول   .آوردوجـود مـي   ه ب
 ـ   هـاي تصـميم   تاريخ كشورهاي مختلف با توجه به ارزش       طـور همزمـان    هگيرنـدگان و ب

بـا .انـد المللي پرداختـه  هاي داخلي و بين    حيطه يتم به ارزيابي مطلوب   نظا الزامات   دليلبه
 اقتصادي ميزان نهادينه بـودن سـاختارهاي سياسـي،         ةوجود اينكه سطوح مختلف توسع    

 همگـي   ،بـا وجـود ايـن     گيرندگان مطرح بوده اسـت،    ها و باورهاي تصميم   باني ارزش م
سه الملل در صحنة بين  .اندترين جايگاه و موقعيت را طلب كرده      هدف دستيابي به بسنده   

ايـن احتمـال وجـود    .اقتصاديهنجاري و قدرتهاي نظامي، :شودمشاهده مي نوع قدرت   
هاي ذكر شده را در سـطح پايـه نداشـته باشـد و يـا                كدام از قدرت  دارد كه بازيگري هيچ   

 اينكه بازيگر كدام يك از ايـن  .اي از آنها را داشته باشداينكه تمامي قدرتها و يا مجموعه   
 ـ   قدرتها را ترجيح مي    هـاي  ارزشاعتقـادات و  ثر از تجـارب تـاريخي،     أدهد به شدت مت

قتصـادي محسـوب     قـدرت نظـامي و ژاپـن معيـار قـدرت ا            نمادآمريكا  .هنجاري است 
يـا   اروپا بـه عنـوان قـدرت هنجـاري و     ةالبته توجه شود كه صحبت از اتحادي      .شوندمي

 قـدرت نظـامي و يـا        بـدون آمريكا به عنوان قدرت نظامي به اين معنا نيست كـه اروپـا              
رسـاند كـه هـر يـك از      بلكه اين نكتـه را مـي  ،هاي ارزشي است لفهؤبهره از م  آمريكا بي 

انـدازهاي  چشـم المللـي، نقـش بـين   ،راهبـردي با توجه بـه فرهنـگ       بازيگران ذكر شده    
تـرين بـراي هويـت دادن بـه     اجتماعي و تجارب تاريخي يكي از انواع قدرت را مناسب         

كيد دارند كـه منـافع      أ اين نكته ت   ر همين رو بعضي از بازيگران بيشتر ب       از. يابداهداف مي 
 متوجـه   شـان عضـي از بـازيگران نگاه     كـه ب   در حالي  ،ها باشد  جهتگيري ةكنندبايد تعيين 

.استبخش اهداف هويت به عنوان مبناي حيات
بعضـي  . مطـرح اسـت    محور هستند بازيگراني كه منفعت  سه نظريه در خصوص     

ايي آنهـا  نه ـهـدف  ند وهسـت كسب قـدرت  مايل به  اين اعتقاد را دارند كه دولتها اساساً        
يگـر بـر ايـن بـاور اسـت كـه             د ةكه نظري  در حالي  ،(Morganthau,1973)قدرت است 

حـداكثر  بـه  كننـد امنيـت را   دولتها اساساً در طلب بقا هستند و بـراي همـين سـعي مـي       
بخشـند نهادهـا حيـات مـي   بـه  كه دولتها  و بعضي نيز معتقدند(Waltz, 1979)ندبرسان
 بـدون اينكـه     ،هسـتند  همكاري غيرمتمركز دولتهاي برخوردار از حاكميت        لباط«چون
بـازيگراني نيـز   .(Evra, 1992: 19)»ثر فرماندهي وجـود داشـته باشـد   ؤ مسازوكارهيچ 

از ديدگاه اين بـازيگران     . هستند محورهويتهستند كه در شكل دادن به انتخابهاي خود       
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 در شكل دادن به    بسيارها و هنجارهاي مشترك اهميت      تر ايده به عبارت صحيح  ها و ايده
اي همان اعتقادات فراگير يـا اعتقـادات         ايده عواملبهترين  «.اندازها و اهداف دارند   چشم
:Finnemore & Sikkin, 2001)»الاذهاني هستند كه قابل تقليل بـه افـراد نيسـتند   بين 393).

 اين بـاور وجـود دارد كـه از    ،فرضدر هر سه چارچوب نظري با وجود تفاوت در پيش     
.ه مورد نظـر دسترسـي يافـت   هاي در دسترس بايد استفاده شود تا بتوان به جايگا       ييدارا

تنها دنبال فرصـت  منطق هستند كه نهاين ثير أتمامي دولتها تحت ت«اين بدان معناست كه  
ديگـر دولتهـا    يابنـد   كنند تا اطمينان    مند شوند بلكه اقدام مي    گردند تا از يكديگر بهره    مي

.(Mearsheimer, 1994-95: 12)»دهندبرداري قرار نميآنها را مورد بهره
 يعني با توجـه  ،كنند اين مهم كه دولتها در چارچوب منطقي رفتار مي     آگاهي از با  
 پرواضح است كه دولتها     ،گيرندها تصميم مي  تفاهمبطن سوءِ ساختارها و در  ها،به ارزش 

 در اختيار توجه كنند و براساس اولويتهايي كه در ذهن دارنـد و بـا                يهاييبه تمامي دارا  
بازيگران جدا از اينكه به كدام      .ط عملياتي به تعيين روش بپردازند     توجه به واقعيات محي   

:Buzan, 1984)»قدرت و امنيـت صلح،:الملل روابط بينةمفاهيم متعارض در مطالع« 109)

.پردازنـد گيـري مـي   در چارچوب دو محيط ذهني و عملياتي به تصميم       دهندمياولويت  
تواننـد  آنها مي .نددارالمللي سه گزينه     بين ةحنترين بازيگران در ص   عنوان مطرح دولتها به 

المللي وارد شوند و اولويـت      هاي مادي به تعاملات بين    ييكيد به دارا  أبراساس توجه و ت   
هـاي  لفـه ؤسـت كـه دولتهـا بـه م      ه اين امكـان هـم       ،را بر مبناي مادي قدرت قرار دهند      

 ـ    الملـل با   بـين  ةهنجاري قدرت توجه كنند و خواهان حياتي در صـحن          ثر از  أشـند كـه مت
.هاستها و ارزشايده

 در حـالي   ،پـردازد الملل مي  بين ةپس يكي در چارچوبهاي مادي به ارزيابي صحن       

هر .المللي موفق شود   بين ةكند تا در صحن   كه ديگري به مباني ارزشي و هويتي توجه مي        

ةن مقول عنواكدام از اين دو محيط به     ست كه يك دولت به هيچ     هچند كه اين امكان هم      

از همـه  هـا و  و با توجه بـه اولويتهـا و رجحـان   تركيب كردهمستقل نگاه نكند و آنها را  

ثيرگـذار مطـرح   أكننده و ت هر دو را تعييند يااولويت بخش  به يكي از آنها    ،مهمتر شرايط 

خواهنـد آن را بـه بهتـرين        مـي نگرند و   جهان مي هايي به   نخبگان از دريچه  مردم و .كند

تواننـد در  مينيز  بازيگران  . موقعيت و جايگاه خود مديريت كنند      ي ارتقا شكل در جهت  

 در چـارچوب مـدل      يـا به عبارتي سطح دولتـي منـافع مـادي          چارچوب مدل منفعتي و   
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ةدهنـد اين به معنـاي آن اسـت كـه فرهنـگ سياسـي جهـت              .دناجتماعي شدن اقدام كن   

ثيرگذاري تكيه  أوانند به مدل ت   تدر نهايت اينكه بازيگران مي    .ها باشد مشيسياست و خط  

 ـ  ،كنند  ,Goldsmith, Horiuchi & Lnoguchi)ثير قـرار گيـرد  أ تا كشور ديگـر تحـت ت

2005: 409).

نـد اولويـت را بـه       نتوا بـازيگران قاعـدتاً مـي      ، جايگـاه و موقعيـت     يبراي ارتقـا  

رزشـي  هـاي ا  لفـه ؤكيد اوليه و اصلي را بـر م       أهاي مادي قدرت بدهند و يا اينكه ت       لفهؤم

المللـي  رابطه بين روابط بين«شود كه يد ميأيدر هر دو حالت اين نكته ت .قدرت بگذارند 

،چند كه اولويتها مختلف اسـت هر(Hill, 2007: 259)»و سياستهاي داخلي وجود دارد

عوامـل افـزاري يـا     هـاي سـخت   لفـه ؤثيرگذاري برخاسته از م   أ اين ت  ممكن است چرا كه   

طـور كـه در   الملل نظـم وجـود دارد همـان       روابط بين  ةدر صحن . قدرت باشد  يافزارنرم

 ـ   تاهر بازيگري اصولاً در تلاش است       .قلمرو داخلي كشورها نيز     خـود  ة نظم مورد علاق

امـا  ،كنـد المللي نيز مطـرح      بين ة داخلي پخش است در صحن     ةطور كه در گستر   را همان 

در .الملـل وجـود دارد   روابـط بـين  ةاي بين نظم در داخل و نظم در صـحن    تفاوت عمده 

بازيگران برتر اگر نظـم     .دنبال ندارد هالملل نقض نظم ضرورتاً تنبيه را ب       روابط بين  ةصحن

وابط ض ـشوند هر چند كه بـرخلاف مقـررات و          نميرو  روبهغلب با تنبيه    ارا نقض كنند    

.  به عـراق بـود     2003 در سال    آمريكاة بارز آن حمل   ة باشند كه نمون   هرفتار كرد الملل  بين

 تنبيـه در انتظـار      خودكـار طـور    داخلي اگر نظم نقض شود به ضـرورت و بـه           ةدر صحن 

ز جايگـاه بـالا و متمـايز         بـازيگري ا   المللـي اگـر    بـين  ةپس در صـحن   . كننده است نقض

تواند بدون  مي، باشد و يا اينكه با بازيگران مطرح اتحاد و نزديكي داشته باشد            برخوردار

 حق حاكميت حتـي  ةالمللي بپردازد و به بهان ناديده انگاشتن قوانين بين چندان به  ةدغدغ

 داخلـي بـه     ةاما در صحن  .  خود حقوق طبيعي اتباع خود را ناديده بگيرد        ةدر داخل جامع  

ها و قراردادهاي توافق شده ضرورت توجه به چارچوبهاي         لحاظ وجود هنجارها، ارزش   

هـاي اخلاقـي، مـادي و       المللي هزينـه  ين ب ةالبته نقض نظم در صحن    . نظم ضروري است  

ها موجوديتي نيسـتند قابـل مـديريت         اينكه اين هزينه   دليلشود، اما به    جاني را سبب مي   

نبـود الاجـرا و     قـوانين، هنجارهـاي لازم     نبـود المللي   بين ةپس در صحن  . شودقلمداد مي 

شـود   سبب مي  اتمند از اقتدار و قدرت براي اعمال نظرات و الزام          بهره فرامليحاكميت
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در . نداشته باشـند ورن تعهدات و قراردادها باود و هميشگي ب   گيكه بازيگران به يكپارچ   

 داخلي به علت اينكه حاكميت وجود دارد و قراردادهـا و هنجارهـا از ماهيـت و                  ةصحن

الاجـرا وجـود دارنـد       بـه عبـارت ديگـر قـوانين لازم         ،هسـتند هيبت عملياتي برخوردار  

 ـ. كنندا كمتر احساس ميراي موجوديتي  هبازيگران دغدغه   حسـاس  ةبا توجه به اين نكت

ثر از جايگاه و موقعيـت      أالمللي به شدت مت   المللي ماهيت تعاملات بين    بين ةكه در صحن  

هسـتند   گـرفتن  المللي و مقررات به سهولت قابل ناديدههاي بين و ارزشبازيگران است 

هـا و   عملكرد روسيه در خصـوص چچـن      ،اق آمريكا به عر   ة عراق به ايران، حمل    ةحمل(

چوبهايي را مبناي فعاليت خود قرار دهند كه توفيق آنان          ربايستي چا  كشورها مي  ....)غيره

يابند و   مي كه امنيت را حياتي   ينكشورها جدا از ا   . را در راه رسيدن به اهداف ميسر سازد       

،كننـد  قلمداد مـي يا اينكه كسب قدرت و يا برقراري صلح از طريق همكاري را مطلوب        

بـراي  . المللي هستند  روابط بين  ةترين جايگاه در صحن   همگي خواستار دستيابي به بسنده    

روي و يـا    قوا، دنبالـه  توانند به سياستهاي مبتني بر توازن       رسيدن به اين مهم بازيگران مي     

 در عـين حـال نيـز ايـن     (Waltz, 1979: 126)وليت و وظيفه متوسل شوند،ؤانتقال مس

الملـل   وجود دارد كه در چارچوب يك تحليل و درك ليبرال از ماهيت روابط بين              ناكما

بازيگران براي تحقق جايگاه مورد نظر به جاي توازن نظامي به توازن نهادي كـه وجـود                 

.(Haihe, 2008: 511)درجه بالايي از وابستگي متقابل اقتصادي است، گرايش پيدا كنند

 كنيم و يا اينكه آن      مطرحدهنده را هرج و مرج      پس در هر حالت خواه اصل نظم      

.  آن بدانيم، هدف مطلوب يكسان است      نظريرا وابستگي متقابل اقتصادي و همترازهاي       

 هيچگـاه غيـرمبهم   شـواهد البته توجه شود كه نه در علوم انساني و نه در علـوم طبيعـي        

 امـا ايـن امكـان    توان با قطعيت مطلق صحبت كرد،و نمي(Jervis, 1998: 975)نيستند 

كـارگزار در  وبه دليل پذيرش اينكه سـاختار     . است كه در سطح كلي به تحليل پرداخت       

 سـبب   ،در يكديگر تنيده هستند   ثيرات آنان   أثيرگذار است و ت   أالمللي هر يك ت   قلمرو بين 

روي سياسـت خـارجي غيرمسـتقيم و        ها بـر  ثير توانمندي أت. زدايي است ناتواني در ابهام  

 از طريق تغييرهاي بينابين در سـطح واحـد          دبايمندنظام، چرا كه فشارهاي     پيچيده است 

.(Rose, 1998: 75)خود را متجلي سازند
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المللجايگاه اخلاق در نظام بين
سـو قـادر    شـويم چـرا بـازيگران از يـك        با در نظر گرفتن اين نكات است كه متوجه مي         

طـور  ههايي را ب  لفهؤ كه بيان كنند چه م     نيستند و از سويي ديگر هم تمايلي به اين ندارند         
گـاه   دولتهـا هـيچ  .گيرندثابت و يا غيرثابت در حيات دادن به سياستهاي خود در نظر مي     

عـدم قطعيـت در     .  مطمـئن باشـند     يكـديگر  رويتوانند در خصوص نيات در پـيش      نمي
خصوص آينده و تغيير قابل انتظار در توزيع نسبي قـدرت باعـث حيـات بخشـيدن بـه                   

شودآميز در زمان حاضر مي    ها و موانع در خصوص همكاري يا سياستهاي رقابت        حركم
(Taliaferro, 2000-2001: 145).تر آگاهي بـه  با وقوف به اين مهم و در سطحي وسيع

)دولتهــا( و منطــق بقــاي واحــدها منظــاهــاي ســاختاريخصــلت«دو ويژگــي يعنــي 
(Chatterjee, 2003: 130) كننـده در  تواند عامل تعيـين آيا اخلاق مي حال بايد بيان كرد

».المللي باشدروابط بين
هـا بـه حيـات      لفـه ؤ م اي از اساس مجموعه رگيران در قلمرو هر كشوري ب     تصميم

گيرندگان بر ايـن  غلب تصميما. پردازندالمللي مي بينةدادن به سياستها و تعامل در صحن      
اكثراً اين نكتـه را  .  استسياستها و مفشارند كه منافع ملي مبناي تصمي     موضوع پاي مي  

كنند كه مباحث اخلاقي يكي از اركان مهم در شكل دادن به ماهيت اهداف              نيز عنوان مي  
امـا  . ايـم  بوده روروبهالمللي  به همين روي هميشه با حضور اخلاق در روابط بين         . است

كنـد  ايفـا مـي    است كه جدا از اينكه اخلاق تا چه حد نقـش             ضرورياين نكته   توجه به   
اي است كه جايگاه موقعيتي در طراحـي سياسـتها و   هميشه و در همه حال اخلاق مقوله     

منافع  خواهان موقعيت بالا هستند چون     رابازيگران اخلاق   . كندارزيابي اهداف بازي مي   
. دنيابمنافع آن را نامناسب مي    شوند چون اعتنا مي آن بي به  يا اينكه   كند و آنان ايجاب مي  

هـر دو    اما در  ، ماهيت ملي و يا خصلت فردي و شخصي داشته باشد          ممكن است فع  منا
 اخلاق هميشه و در همه حال با توجه بـه موقعيتهـا و شـرايط اسـت كـه                   ةصورت مقول 
نظـر كـاربردي   اين نظريه بدان معناست كه از نقطه . شودآفريني آن هويدا مي   كيفيت نقش 

»ول بـراي يـك سياسـت خـارجي اخلاقـي          كيـد بـر اص ـ    أت«ةتوان گـزار  و عملياتي نمي  
(Baylion, 2008)اگر هـدف را جايگـاه و موقعيـت مطلـوب     .  را مشاهده يا اعمال كرد

 ـ    هاي در اختيار و تمامي عناصر حيـات        تمام اهرم  دبايقرار دهيم،    كـار  هبخـش توانمنـد ب
ر گرفتـه   كـا ه توانمندي ب  ةدهنداي از بين عناصر شكل    لفهؤ معيار اينكه چه م    .گرفته شوند 
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سـو برخاسـته از      توانمندي اولويت يابـد، از يـك       عوامللفه از بين    ؤشود و اينكه كدام م    
. المللـي اسـت   ملاحظات و معاملات داخلي و از سويي ديگر معادلات و واقعيـات بـين             

 ـ  اطور كه پي  گيرند همان  شكل نمي  اقدامات در خلأ   از سـاختارها و واقعيـات      ثرأمـدها مت
تـرين منفعـت را در   ه عنوان اصول و ابزار انتخاب شوند كه فزون        بايد عناصري ب  . هستند

اهـداف را   مطرح شوند كه بيشترين همخواني بين نتايج وعوامليدباياختيار قرار دهند،   
ن تحميل كنند و    ارين هزينه را بر متحد    كمتكار گرفته شوند كه     ههايي ب لفهؤنشان دهند، م  

ت قـدرت در داخـل      دلان افزايش اعتبار در معـا     تريعناصري به صحنه بيايند كه برجسته     
اگر ايـن چـارچوب ذكـر شـده را مبنـا قـرار       . گيرندگان رقم بزنند كشور را براي تصميم   

 در حيـات دادن بـه   عامـل برتـر  عنـوان  توان اخلاق را بـه شويم كه نمي  دهيم، متوجه مي  
.الملل مورد نظر قرار دادماهيت روابط بين

الاجـرا بـراي همـه وجـود نـدارد،           جهاني قوانين لازم   ةبا توجه به اينكه در صحن     
در چنـين صـورتي     . هاي اخلاقي پايبند باشـند    لفهؤضرورتي براي همگان نيست كه به م      

ديگر كشـورها بـه     و   سياستهاي خود قرار دهد      ةاگر بازيگري مباحث اخلاقي را سرلوح     
طـور   پس به.برند مي به مباحث اخلاقي  يتوجهبيتري از    فزون ةاين نتيجه برسند كه بهر    

كند به ستروني در تحقق اهـداف       مي دنبال   جهانگرايي را در     كشوري كه اخلاق   خودكار
 از  .المللـي اسـت   شود كه اين خود به معناي تضعيف جايگاه و موقعيـت بـين             مي مواجه

 اساسـي در حيـات دادن    عامل اخلاقي به عنوان يك      ةسويي ديگر هنگامي توجه به مقول     
هـاي  كند كه مبـاني اخلاقـي تمـامي بـازيگران و ارزش           گري   جلوه دبايهم  به تعاملات م  

با توجه به اينكه چنين حقيقتي وجود ندارد و         .  مباحث اخلاقي همسو باشند    ةدهندشكل
تعامـل  كنند، پـس    خلاق را تفسير و تعريف مي     اكشورها براساس مباني ارزشي متفاوتي      

عنـوان  كند كه تعريف ارزشـي خـود را بـه       هر بازيگري سعي مي   . يابدكارآمد حيات نمي  
،شود كه اخـلاق بـه جـاي تسـهيل تعـاملات           عنصر اخلاقي مطرح كند و اين باعث مي       

. منازعه، كشمكش و احتمالاً بحران گردددهندةتداوم
د كـه در  شـو  سياسـتها منجـر مـي    بـه  قـوام دادن مهمكارگيري اخلاق در نقش   هب

ن مصـالحه بـه شـدت كـاهش يابـد و اخـلاق              تعاملات در صورت بروز اختلافات امكا     
اصول اخلاقـي بـه ضـرورت ماهيـت آنـان از توجيـه ارزشـي                .  جنگ گردد  دهندةتداوم

گيرنـدگان نتواننـد در     شود كه تصـميم   مستحكم برخوردار هستند و اين منجر به اين مي        
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 ـچنين . خصوص آنان به بده بستان در رابطه با ديگر بازيگران بپردازند         ه وضعيتي منجر ب
از بين رفتن انعطاف و ناتواني اخلاقي و هـراس ارزشـي بـراي امتيـاز دادن كـه عنصـر                     

.بخش صلح است گرددحيات
تـر   استفاده شود تا بتوان به جايگاه مطلوب       ييهااز دارايي بايد  پر واضح است كه     

هـا همانـا   دارايـي  شـد يكـي از  گفتـه طـور كـه قـبلاً      همـان . با اعتبارتري دست يافت   و
هـاي دارايـي هنجـاري بايـد بـه مفـاهيم و              مجموعـه  از زيـر  . هاي هنجاري است  دارايي
 بحثـي    از دارايـي اسـت هـيچ       نوعيپس در اينكه اخلاق     . اخلاقي توجه كرد  هاي  ارزش
يـك امتيـاز   عنوان يـك ظرفيـت و  اخلاق هميشه بايد به به  اين بدان معناست كه     . نيست

بايد د آيد، چه زماني و در چه شرايطي         وجوهاست كه اين درك ب    هم   اما م  ،نگريسته شود 
هنجارهـاي اخلاقـي    .  كامل قرار داد   ة حاشي رآن را مطرح كرد و در چه شرايطي آن را د          

هـاي  هـاي اخلاقـي از خصـلت       و توانمنـدي   هـا بعضـي از ايـن ظرفيـت      . دو منبع دارند  
در اين حالت كشوري كه بـه ايـن         . هستند و ماهيت غيرمادي دارند    برخوردار  غيرارضي  

ن به سياست نقش معتبر اعطا كند، بـه  بخشيدحيات آن دربه د و   كننوع از اخلاق توجه     
:Morgentha, 1998)»تدنبـال كسـب قـدر   «به  بازيگران ةدليل اينكه از نظر بسياري هم 5)

و نيازهـاي مـادي   ) خواهندبجدا از اينكه اين قدرت را براي امنيت، رفاه، اعتبار و غيره          (
هاي اخلاقي از اين دسـت باشـد،        لفهؤصدد بازي براساس م    در هستند، پس كشوري كه   

ها براي كسب قدرت به لحاظ خصلت غيراخلاقي        ها و توانمندي   از بسياري از اهرم    دباي
. كند كه اين به معناي كاهش موقعيت و جايگاه جهاني استدوريآن 

 اسـت   ي ضرور داد،اخلاق فرصتي برجسته براي ايفاي نقش       به   بتوان   اينكهبراي  
 وجود داشته باشد و اين نيـز تنهـا   (George, 1995: 201)»گسترنظم اخلاقي جهان«كه 

هاي غيرمـادي   اگر اخلاق ريشه  . پذير است كه مباني اخلاقي يكسان باشد      هنگامي امكان 
ةيـك منظوم ـ  بـه    به هيچ صورت ميسر نيسـت        مذهبيداشته باشد، با توجه به تفاوتهاي     

 كشورها به عنوان اقمـار در اطـراف آن گـردش و براسـاس              واحد اخلاقي حيات داد كه    
نظـام قـانوني   «الملـل   روابـط بـين  ةبا در نظر گرفتن اينكه در صحن   .  كنند عملاصول آن   

 ـو الزامات قانوني غيرقابل نقض وجود (Monwell, 1990: 56)»حكمفرما نيست ،داردن
بـا ماهيـت فرهنگـي و       هـاي اخلاقـي كـه       توان انتظار داشت كه بازيگران بـه ارزش       نمي

هـاي  ارزشتـوان انتظـار داشـت       نمـي . تجارب تاريخي آنها سنخيت ندارند، گردن نهند      
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 تمدني متفاوت دارند به كار   ـمعي كه چارچوب اخلاقيا جوةبه وسيلاخلاقي غيرمادي 
. كنـد گراست و از بايدهاي تغييرناپذير صـحبت مـي        اخلاق غيرمادي مطلق  . دنگرفته شو 

 ـ       بين ةيچ روي وجود ندارد كه در صحن      اين امكان به ه     مفـاهيم   ةالملـل بـازيگران بـر پاي
 چرا كه تحولات سياسي، فرهنگي، اجتمـاعي، اقتصـادي، نظـامي و             ،گرا اقدام كنند  مطلق

المللـي و واقعيـات جهـان را كـه در            بين ة مداوم در حال ظهور هستند كه صحن       فناورانه
در . دهـد  در مسير تحول مداوم قرار مـي       ،دگيري بپردازن بستر آن كشورها بايد به تصميم     

از همه مهمتر كيفيت و الگوهاي توزيع قـدرت مـداوم در            ها و اي كه تمامي بنيان   گستره
هـاي تغييرناپـذير بـه سياسـتگذاري        لفـه ؤتوان براسـاس م   حال عوض شدن هستند، نمي    

.نشان داد واكنش منظممدهاي اپرداخت و در رابطه با پي
.ارهاي اخلاقي ريشه در آن دارند همانا اخلاق مـدني اسـت  منبع ديگري كه هنج 

آسـماني  هـاي   در بعضي از جوامع اخلاق، ماهيت اجتماعي دارد و به شدت از خصـلت             
گيري و هويت بخشيدن به سياستها باشد، به      اخلاق مدني اگر بستر تصميم    . استبهره  بي

شخصـيت و  . سـت  اجتمـاعي ا ةهـاي بـازيگر يـك سـاز    اين معناست كه منافع و هويت 
،سـازد  و تصويري كه از واقعيات در قلمـرو حيـات ترسـيم مـي              هگيرندخصلت تصميم 

 پـس اقـدامات     .كنـد همگي بازتاب چارچوب اجتماعي است كـه او در آن زيسـت مـي             
 از اميـد بـراي بهـره و يـا تـرس از باخـت و هـم از ضـرورتهاي          توانند هم خصمانه مي 

.(Jervis: 37-38)دهاي دفاعي ناشي شونتهاجمي و يا پاسخ

هويت بازيگران و به تبع آن تعريف آنـان از محـيط عمليـاتي و تفسـيري كـه از                 

گيري اسـت   واقعيات دارند، به شدت تابع محيط داخلي حيات سياسي و ساختار تصميم           

 بلكـه   نيسـتند بخـش   هـاي فـردي حيـات     در چنين فضـايي ارزش    . كه در آن قرار دارند    

جه به اين نكته كه بـازيگر عقلانـي تمركـز خـود را بـر                با تو . چارچوب اجتماعي است  

شـويم كـه    متوجه مـي ،گيرددهد، و براساس آنها تصميم ميمدها قرار مياها و پي  رجحان

هـا در بسـتر     رجحـان . بخش سياستها قرار داد   توان اخلاق مدني را مبناي حيات     چرا نمي 

 ـ ،گيرند و بازتاب معادلات در جامعه هستند      جامعه شكل مي    اجتمـاعي   ةس يـك سـاز     پ

 گـرفتن اينكـه     ربـا در نظ ـ   . دارنـد راشوند و هويت اجتماعي خاص خـود        محسوب مي 

 مدني در هر جغرافيايي حيات نيافته است و سـطوح متفـاوتي از توسـعه وجـود                  ةجامع

 به همـين     يكسان نيست،  همة كشورها  مدني در    ةهاي جامع لفهؤدارد و اينكه عناصر و م     
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پـس  .  ديگـر متفـاوت اسـت      ة به جامع  هاهيت آن از يك جامع    كيفيت عقلانيت و م   روي  

 ديگر غيرعقلانـي    ة ممكن است در جامع    ،گرددميمحسوبعقلاني  جامعه  آنچه در يك    

اوبا در نظر گرفتن اينكه عقلانيت بازيگر و بـه عبـارتي سـاختار شـناختي       . منظور گردد 

بخـش  ق را حيـات شود اخلاميشويم كه چرا ن   متوجه مي  ،بازتاب هويت اجتماعي است   

مي يالملل به عنوان يك عنصر هميشگي و دا        روابط بين  ةتصميمات و معادلات در صحن    

 خصلت موقعيتي داشـته باشـد و     دباياخلاق به ضرورت نكاتي كه گفته شد        . مطرح كرد 

.المللي نوع نقش و ميزان حضور را تجربه كندبراساس ملاحظات داخلي و بين

ال را مطرح كنـيم  ؤكار گيريم بايد اين سهه اخلاق را ب  جهاني براي اينك   ةدر صحن 

پرواضح است كه بـه دليـل سـطح متفـاوت           . كه هنجارهاي اخلاقي مشروع كدام هستند     

هـاي  ، تعريـف  )آسماني و مـدني   (هاي متفاوت اخلاق    توسعه در ابعاد متفاوت آن، ريشه     

 ـ     (متفاوت از منافع، تمايز منافع در جوامع مختلف          ردي اسـت و در     در بعضـي جوامـع ف

هـاي   روزمره با تحولات وسيع و گسترده در تمامي حيطهروياروييو ) بعضي ملي است  

هنجارهـاي اخلاقـي محققـاً دارايـي        .  اخلاقي وجـود نـدارد     ةحيات مشروعيت يكپارچ  

 اما با توجه به اينكه واقعيات ذكر شده عملكرد آنهـا را بسـيار مقيـد                 ،شوندمحسوب مي 

 گرفته شـود كـه      ه با توجه به شرايط و موقعيت تصميم بر اين          ضرروت دارد ك   ،سازدمي

اين نكته بايد توجه شود كه بـه دليـل اينكـه            به  در نهايت   . اخلاق چه نقشي داشته باشد    

جايگـاه ويـژه   منظاالمللي به كشورهاي برتر  روابط بينةالگوهاي توزيع قدرت در صحن  

بخـش  ر مباحث اخلاقـي حيـات      اگ ،كندبراي اعمال سياست و خواستهاي خود اعطا مي       

شوند و از اعتبار براي شكل دادن به اهداف برخوردار شوند، محققاً هنجارهاي اخلاقـي               

گيري خواهـد شـد و ايـن        بخش بستر ارزشي تصميم   است كه حيات  منظابازيگران برتر   

بـه  . محققاً به ضرر كشورهاي مخالف، دشمن و متعارض با بازيگران برتر خواهـد بـود              

گيـري و قـوام     هـاي اخلاقـي مبنـاي تصـميم        اسـت كـه ارزش     بزرگهاي غير نفع كشور 

صـورت هنجارهـاي اخلاقـي       چـرا كـه در آن      ،هـا و منـافع نباشـد       به سياست  بخشيدن

قدرتهاي بزرگ معيار خواهند بود كه به ضرورت منجر به كاهش و تضـعيف جايگـاه و                 

فرصت براي تحقق منـافع و      المللي خواهد شد كه اين به معناي از دست دادن           اعتبار بين 

.قوام هويت خواهد بود
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»قـدرت بيـاني  « و نـه بـه عنـوان يـك           »قدرت ابزاري « به عنوان يك     دباياخلاق  

(Hanson, 1987: 2)ابـزاري  سلطةقدرت ابزاري به معناي .  در قلمرو گيتي مطرح شود 

 جـدا از   جهـاني ةهاي زورگويانه و اجباركننده است و تمامي بازيگران در صـحن        و شيوه 

و چـه كشـورهاي     م  نظـا كشـورهاي برتـر     . نـد دار ميزاني از اين نوع قـدرت را         ،جايگاه

 اما در رابطـه     ،مند هستند  غيريكسان از ابزارهاي خشونت بهره     غيرمطرح حجمي هر چند   

 سياسي، اقتصادي   ةبه دلايل متعدد از قبيل توسع      سيستم   با قدرت بياني كشورهاي مطرح    

ايـن بـدان    . هاي مطـرح را دارنـد      هنجارها و ارزش   بر كامل   ةسلطو تنوع فرهنگي عملاً     

داشته باشند كه قابليت رقابت با      اميدي به اين    معناست كه كشورهاي غيربرتر عملاً نبايد       

 براي حفظ جايگـاه كنـوني       بزرگپس كشورهاي غير  . باشند را دارا    منظابازيگران مطرح   

رود هنجارهاي اخلاقي به قلمـرو   بهتر است كه خواهان و     ،بايد باشد است  كه حداقل خو  

 چون در آن صورت كمترين امكان رقابت و به تبع آن نفـوذ              ،المللي نباشند تعاملات بين 

. المللي خواهند داشترا در شكل دادن به واقعيات بين

پايان سخن
 جنگ، صلح و همكاري و چگونگي جلوگيري از جنگ و متجلي سـاختن     شروعچرايي  

 و  نظـري چارچوبهـاي   . المللـي اسـت    روابـط بـين    ة حيط ،شبخصلح و همكاري هستي   

 شـكل   راهبرديهاي  هاي ارزشي در طول تاريخ در راستاي پاسخ به اين دغدغه          استدلال

ياي در جهت كاهش حيات يـافتن جنـگ، ارتقـا          لفهؤكه اخلاق م   در صورتي  .اندگرفته

الملـل   بـين  ةصـحن  اساس و مبناي سياست در       دبايشودبازيگر  موقعيت و بهبود جايگاه     

 چـرا كـه باعـث      ،اخلاقي است ترين بي وري از آن فزون   صورت بهره و در غير اين   باشد  

.شودهاي فزاينده براي جامعه ميتضعيف جايگاه و هزينه
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